
 

 

 زبان و ادبیات عربی مطالعات   (ف لا) یشه وژپ  – یمل ع هل جم
 المللی بین 0/ 4ارجاع ـ غیرتجاری 

 27 ـ5ه ، صفح1403 بهار و تابستان، 3، پیاپی 2دوره ، 3 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 04/06/1402 :تار  18/11/1402 :تأییدتار

 پژوهشی علمی ـ  :مقاله نوع 

های قرآنی در  ارزیابی برگردان تضمین
های متعدی به حرف »الی«؛ مطالعه  فعل

های شعرانی، صفوی، موردی ترجمه
 گرمارودی و صفارزاده 

ضا بابای  و  1ی محمدحسن جواهر   د یس  2علیر

 چکیده
زبان مقصد های مهم مترجمان در ترجمه قرآن کریم، انتقال صحیح حروف جر به  یکی از چالش

است. این چالش به دلیل لزوم توجه به مثلث حرف جر، متعلق و مجرور، همراه با قرائن لفظییی و 
مقامی از جمله بافت کلام است. با توجه به مثلث مذکور، پدیییده زبییانی بییه نییام تحییمین م ییر  

ز شود. تحمین نحوی به معنای گنجاندن یک معنای حدثی در یک واژه دیگر بییه منظییور ایجییامی
تواند بلاغی است که بر قرائن مختلف از جمله حرف جر متکی است. عدم توجه به این پدیده می

پژوهش حاضر که با استفاده از الگوی دادز انجام شده، به   .منجر به ترجمه و تفسیر نادرست شود
 های شعرانی، صفوی، گرمارودی و طاهرزاده به پدیدهتحلیلی میزان توجه ترجمه -  روش توصیفی

های بلاغت آن را ارزیابی کرده اسییت. یافتییهنیز  و    و متعلقش  تحمین در برگردان حرف جر »الی«
ها در یافت تحمین و انتقال آن در حییرف »الییی« بییه زبییان دهد که بیشتر ترجمهپژوهش نشان می

ای اند. بلاغت تحمین نیز پدیییدهاند و عملکرد موفقی نداشتههای فراوان شدهفارسی دچار لغزش 
 .ها ظرفیت کافی برای انتقال آن را ندارندشده است که ترجمهفراموش 

 ، تحمین نحوی، بلاغت تحمین.«الی»ترجمه قرآن، حرف جر واژگان کلیدی: 
  

 
 پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی؛پژوهی، پژوهشکدۀ حکمت و دین. استادیار گروه قرآن1
 (s.javahery@yahoo.com.) 

عربی،2 ادبیات  و  زبان  گروه  استادیار  فرهنگ  .  و  ادبیات  زبان،  عالی  آموزش  جامعه  مجتمع  المص فی شناسی، 
 (. a.babaei.pr@miu.ac.irالعالمیه، قم، ایران، )نویسنده مسئول(؛ )
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 مقدمه 
تا مردم شبه جزیره عرب را به تفکر و تأمل وادارد )یوسف :  قرآن کریم به زبان عربی نازل شد 

کنند، و حتی  های ادبی آن را درک نمی زبان آشنایی ندارند و ظرافت(. با این حال، بسیاری با این  2
زبان سایر  به  قرآن  ترجمه  بنابراین،  ندارند.  آن  یادگیری  به  تمایلی  ملل  برخی  تا  شد  ضروری  ها 

فراوان  تأثیرات  بیانی و  به دلیل اعجاز  این حال،  با  آشنا شوند.  قرآنی  با حقایق و معارف  غیرعرب 
 .تواند جایگزین اصل قرآن شودی نمیاقرآن، هیچ ترجمه

ترین متن دینی و مقدس مسلمانان و نخستین منبع کشف معارف و احکام  از آنجا که قرآن مهم
های مرتبط کاملًا  ای دارد. مترجم باید به مفاهیم قرآن و دانشالهی است، ترجمه آن حساسیت ویژه 

تا بتواند معانی قرآن را به درستی انتقال مسلط باشد و با ضوابط و شرایط ترجمه صحیح آشنا باشد  
دهد. عدم توجه به این موارد ممکن است به مشکلات علمی، فنی و مبنایی منجر شود، یکی از این 

 .مشکلات عدم توجه به ساختار نحوی واژگان از جمله پدیده تحمین است
ا ز علم نحو در فهم  تحمین نحوی که در قرآن کاربرد فراوانی دارد، به عنوان یک قاعده فرعی 

دقیق آیات نقش بسزایی دارد. شناخت قواعد و چارچوب تحمین نحوی در فهم و درک بهتر آیات  
کند. آشنایی با این قاعده، همچون شناخت علوم دیگر قرآنی های بهتر کمک می قرآن و ارائه ترجمه

سفانه مترجمان و مفسران  و زبان و ادبیات عربی، در انتقال معنا و مفاهیم نقش مهمی دارد؛ ولی متأ
 .اندطور شایسته به این قاعده توجه نکردهبه

به   مفعول  و  متعدی  فعل  راب ه  به  مربوط  برخی  دارد.  مختلفی  اقسام  و  انواع  تحمین  پدیده 
واس ه است و برخی مربوط به راب ه فعل و مفعول به واس ه حرف جر. گاهی این پدیده در اسم  بی

ارزیابی تحمین بهشوو گاهی در حرف ظاهر می به  به  د. پژوهش حاضر  کار رفته در فعل متعدی 
ترجمه بررسی  و  کریم  قرآن  در  »الی«  جر  اسلوب  حرف  که  آیه  ده  است.  پرداخته  مختلف  های 

آن  در  ضروری  تحمین  معنا  دقیق  انتقال  و  عبارت  صحیح  ترجمه  در  آن  به  توجه  و  رفته  کار  به  ها 
فا ترجمه  چهار  است.  شده  بررسی  تحتاست،  )ترجمه  آقایان شعرانی  از  صفوی  رسی  اللفظی(، 

-وفادار( و خانم صفارزاده )ترجمه معنایی-تفسیری(، گرمارودی )ترجمه معنایی-)ترجمه معنایی
ای از نگارنده پیشنهاد شده است که در برخی موارد همسو  اند. در نهایت، ترجمهآزاد( انتخاب شده

 .های منتخب است با ترجمه
قر ترجمهپژوهشگران  در  آن  صحیح  برگردان  و  نحوی  تحمین  حوزه  در  قرآن آنی  فارسی  های 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد ها میاند. از جمله آنکریم، مقالات مختلفی نوشته
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ترجمه »آسیب - در  تحمین  صنعت  از  استفاده  صدیقه  شناسی  نوشتۀ  قرآن«  فارسی  های 
 موسوی کیانی و سید محمود طیب حسینی؛ 

ترجمه»روش  - برخی  در  نحوی  تحمین  ترجمۀ  کریم شناسی  نوشته  قرآن«  معاصر  های 
 علی حاجیخانی و توحید پاشائی؛

ترجمه - در  آن  برابرهای  و  نحوی  تحمین  خلال  از  افعال  و  »معناشناسی  مکارم  های 
 لو؛هادیمشکینی )م العه موردی در سوره مبارک بقره(« نوشتۀ بهمن 

 بامری. سیر قرآن کریم« نوشتۀ سهیلا دوست»نقش تحمین در ترجمه و تف -
هیچ پیداست،  مقالات  این  عناوین  از  چنانکه  حال،  این  آنبا  از  ارزیابی  یک  به  مستقیماً  ها 

اند. از این رو، به  های منتخب نپرداختهبرگردان تحمین نحوی در متعلق حرف جر »الی« در ترجمه
   .زه باشدرسد موضوع مقاله حاضر به نوعی بدیع و تانظر می

توصیفی روش  به  که  حاضر  مفهوم -پژوهش  به  ابتدا  است،  شده  انجام  و    شناسیتحلیلی 
شناسی پدیده تحمین پرداخته، سپس واژگانی را که در قرآن کریم متعدی به حرف جر »الی«  گونه

یابی صحیح، به  کند. در نهایت، با رویکرد معادلبوده و دارای تحمین نحوی است، شناسایی می
پردازد.  های شعرانی، صفوی، گرمارودی و صفارزاده مییابی برگردان واژگان مذکور در ترجمهارز

آن میان  از  را  برگزیده  ترجمه  پایان،  آندر  از  یا خارج  ارائه میها  دادهها  از  دهد.  پژوهش  این  های 
 .افزارهای علمی گردآوری شده استای و نرم های رایانهطریق اسناد نوشتاری، سامانه

 شناسی   مفهومالف.  
های فارسی، لازم  کار رفته در قرآن و ارزیابی برگردان آن در ترجمههای بهبرای بررسی تحمین

 .است ابتدا مفاهیم اصلی و برخی مباحث کلی مرتبط با مساله تعریف و تبیین شود
 تضمین در لغت و اصطلاح . 1

شدن   متعهد  و  کفالت  معنای  به  »ضمن«  ریشه  از  )جوهری،  تحمین  ،  6ج  ، 1376است 
دادن چیزی در چیزی دیگر به  ( و مصدر فعل »ضمّن« از باب تفعیل که به معنای جای2155ص

 .رود؛ مانند قرار دادن متاع در ظرف یا دفن مرده در قبر )همان(کار می
واژه »تحمین« در دانش نحو معنای اص لاحی متفاوتی نسبت به دانش بلاغت دارد )خ یب 

بی است.  316ص  تا، قزوینی،  نحوی  تحمین  از  جامع  تعریف  یک  ارائه  پژوهش،  این  موضوع   .)
کرده یاد  آن  از  »اشراب«  واژه  با  بیشتر  و  کرده  بیان  مشابهی  تعاریف  با  را  تحمین  اند  نحویان 
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بی)ابن ص2ج  تا، جنی،  زرکشی،  92،  ص3ج  ، 1410؛  سیوطی،  401،  ص2ج  ، 1421؛   ،41  .)
کنیم. وی  هشام در کتاب »مغنی اللبیب« اکتفا میه ذکر تعریف ابنبرای جلوگیری از پرگویی، تنها ب

از این که به لفظی، معنای لفظ دیگری گونه تعریف می تحمین را این  کند: »تحمین عبارت است 
هشام،  شود« )ابناضافه شود و دارای حکم لفظ دوم گردد، بدین ترتیب لفظ واحد دارای دو معنا می 

ص2ج  تا، بی مانن685،   .)« شریف:  آیه  عَلىد  هَ  اللَّ رُوا  لِتُكَبِّ هَداكُم  وَ  )بقره ما  فعل  185  :«   .)
گفته   گویی  است.  متعدی شده  )علی(  استعلاء  با حرف  حمد،  معنای  دلیل تحمین  به  رُوا«  »لِتُکَبِّ

 .(228، ص2ج  ، 1407»و لتکبروا الله حامدین علی ما هداکم« )زمخشری،  ، شده
 . شیوه تقدیر کلام در تضمین2

واژه ذکر شده به عنوان اصل قرار  . 1در بیان تحمین و معنای اشراب شده، دو دیدگاه وجود دارد: 
آنچه حذف شدهبهداده می  و  آورده میشود  انتخاب زمخشری  صورت حال  مورد  این روش  شود. 

شده به عنوان اصل قرار داده شده و واژه ذکر شده در قالب حال ترجمه  . واژه حذف2 ؛است )همان(
 .(225ص   تا، یشود. این روش برگزیده تفتازانی است )تفتازانی، بیا تفسیر می

می  سید را  روش  دو  هر  السالکین  ریاض  در  مدنی  )مدنی،  علیخان  ، 4ج  ، 1409پذیرد 
دانسته که هر  402ص به عنوان دو روش  را  این دو  به وجود اختلاف،  اشاره  بدون  (. عباس حسن 

می )حسن،  کدام  شود  استفاده  مختلف  موارد  در  ج1367تواند  ص2،  می523،  نظر  به  رسد (. 
تر باشد؛ زیرا در تحمین، تأکید بر روی فعل حاضر است و به همین دلیل  دیدگاه زمخشری صحیح

 .در ذکر، اولویت دارد 
 . انواع تضمین نحوی 3

تحمین در فعل، حکمی اجماعی میان نحویان است. تحمین فعلی، به معنای تحمینی است  
گر از بسامد بالایی برخوردار است.  شود و به نسبت دو نوع دیکه بین یک فعل و فعل دیگر واقع می

(. با این حال، در 4، ص1391اند )فقیهی،  برخی برای تحمین فعل، شانزده زیرمجموعه برشمرده
مورد تحمین بین دو اسم و بین فعل و حرف، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از جمله زرکشی و  

)زرکشی،   است  جاری  نیز  حرف  و  اسم  در  تحمین  معتقدند  ج1410سیوطی،  ص3،  ؛  401، 
 .(41، ص2، ج1421سیوطی، 

تَكْبيرا  توان به آیه »برای مثال تحمین در اسم می رْهُ  لِّ وَ كَبِّ « )اسراء:  وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّ
با حرف  111 دلیل  به همین  و  دارد  در خود  را  معنای »مانع«   » »وَلِيٌّ واژه  آیه،  این  در  اشاره کرد.   )

 .(188، ص14ص تا، عاشور، بیرفته است )ابن»مِن« به کار 
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فَقُلْ  شود. برای مثال، آیه »تحمین حرفی به معنای تحمینی است که بین حرف و فعل واقع می
ى  إِلى  لَكَ   هَلْ  تَزَكَّ نْ 

َ
)نازعات: أ »هَل  18  «  عبارت  که  یا    (  »أدعوك«  فعل  معنای  متحمن  لَكَ« 

حرف   با  دلیل  همین  به  و  شده  )ابن»أرشدک«  است  گشته  متعدی  »إلی«  بیجر  ،  2ج  تا،جنی، 
 .(806، ص3، ج1420؛ زجاج، 93ص

 . فواید تضمین نحوی           4
برای پدیده تحمین اغراض بلاغی و فواید معنایی بسیاری، از جمله بیان غایت و نتیجه فعل،  

د )باقر، علیرضا،  انتناسب لفظی و وزنی، تغلیظ معنا، کنایه و تعریض، تشویق و تحریض برشمرده
ترین فایده بلاغی آن، ایجاز و گسترش در معناست. یکی از  (. فراگیرترین و روشن23، ص1386
کند، بلکه هر دو  های تحمین نحوی در این است که نه تنها معنای نخستین واژه را نفی نمیزیبایی

می  جایگزین  ذهن  در  همزمان  را  )سلیمان،  معنا  ص 2008کند  کمک (.  91،  به  بلیغ  گوینده 
 .کندصورت خلاصه در قالب یک واژه بیان میتحمین، دو مفهوم مدنظر خود رابه

ای، معنای دو واژه را همزمان  نویسد: »فایده تحمین این است که واژه هشام در این باره میابن
که معنای »لا  بینی  فهماند«. زمخشری نیز در بیان این فایده گفته است: »آیا نمیدر یک کاربرد می 

دُ« در آیه شریفه » ( به معنای »لا تَقتَحم« است و تحمین آن 28« )کهف:  وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمتَع 
 .(717، ص2، ج1407شود: »و لا تقتحمهم عیناك مجاوزتین إلی غیرهم« )زمخشری، چنین می 

 . ترجمه یا برگردان 5
ترج  فارسی »ترجمه« است.  به دو  واژه »برگردان«، معادل  مه در لغت، مصدر رباعی مجرد و 

)فیومی،   دیگر  زبان  به  سخن  یک  گزارش  دوم،  و  دادن  توضیح  نخست،  ج1414معناست:   ،2 ،
تر است. ترجمه به معنای حکایت  (. معنای اص لاحی ترجمه به معنای لغوی دوم نزدیک74ص

نوشته متنی  گفتهکردن  یا  است  شده  دیگر  زبان  به  زبانی  از  ترجمه  16، ص1391)صفوی،  شده   .)
یعنی: »انتقال مفهوم گوینده از زبان مبدأ به زبان مقصد با حفظ رتبه تأثیرگذاری بر مخاطب و نیز  

با جایگزین  زبان مبدأ  امکان و  حفظ عناصر و ساختارهای دستوری و بلاغی  تا حد  های مناسب، 
 .متناسب با نوع ترجمه«

 . الگوی دادز 6
اروش  برای  مختلفی  صاحبهای  سوی  از  ترجمه  جمله  رزیابی  از  است.  شده  م ر   نظران 

 .توان به الگوی دادز اشاره کرد الگوهای مهمی که برای ارزیابی ترجمه وجود دارد، می
یک   ترجمه،  منتقد  الگو،  این  در  است.  استوار  تحلیل  بر  ترجمه  ارزیابی  دادز،  الگوی  در 
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تحلیل سه متن است که  باید شاملبعدیتحلیلگر  و مقایسه   اش  متن مقصد  زبان  مبدأ،  متن  زبان 
 .(41، ص 1390این دو باشد )نصیری، 

قرآن در  های موجود در فعلپژوهش حاضر، برگردان تحمین در  به حرف »الی«  های متعدی 
کند. این ارزیابی شامل در نظر گرفتن متن مبدأ و  های منتخب را با الگوی دادز ارزیابی میترجمه

 .این دو برای تحلیل و نقد استمتن مقصد و مقایسه 
 های مختلف ترجمه قرآن کریم . قابلیت برگردان صحیح تضمین در روش 7

نظم بر  ترجمه، علاوه  تعامل سازندهشناخت روش  ترجمه،  فرآورده  به  و  بخشیدن  ناقد  بین  ای 
می ایجاد  آسیب مترجم  از  و  می کند  رخ  گهگاه  که  احتمالی  میهای  پیش  دهد، جلوگیری  از  کند. 

ترجمه  است ارزیابی  لازم  نحوی،  تحمین  صحیح  برگردان  خصوص  در  کریم  قرآن  معاصر  های 
ها قابلیت  های ترجمه قرآن توضیح داده شود تا مشخص شود که همه ترجمهطور مختصر روش به

می قرار  ارزیابی  مورد  دلیل  همین  به  و  دارند  را  نحوی  تحمین  صحیح  اگر  برگردان  زیرا  گیرند. 
ها منعکس گردد. همچنین توجه به درستی در ترجمهی ه مراد جدی ورود دارد، باید بهتحمین در ح

آن ارزیابی عملکرد  برای  را  راه  آیات،  برخی  در  تحمین  قرآنی هموار  پدیده  مصادیق  تمامی  در  ها 
 .سازد می 

های زبان مبدأ به زبان  در این نوع ترجمه، معنای واژهترجمه تحت اللفظى يا لفظ به لفظ:   .1
شود. واحد ترجمه  مقصد، در صورت و قالبی مشابه صورت و قالب زبان مبدأ منتقل می

 .در این روش بیشتر تکواژ و گاه واژه است
)وفادار(:   .2 امين  رعایت  ترجمه  با  همراه  مبدأ  متن  محتوای  و  پیام  ترجمه،  نوع  این  در 

می  برگردانده  مقصد  زبان  معیار  ساختارهای  به  بلاغی  و  ادبی  واحد ساختارهای  شود. 
 .ترجمه در این روش از تکواژ تا جمله متغیر است

با زبان معیار در متن مقصد ترجمه معنايى:   .3 پیام و محتوای متن مبدأ  نوع ترجمه،  این  در 
مانند ارائه می مبدأ،  متن  و بلاغی  ادبی  به ساختارهای  پایبندی  نوع ترجمه،  این  در  شود. 

 .است ترجمه امین نیست. واحد ترجمه بیشتر جمله
پرانتز در ترجمه ترجمه تفسيری:   .4 یا  تفسیری در داخل قلاب  برداشت  نوع ترجمه،  این  در 

 .شود. واحد ترجمه بیشتر جمله است بیان می 
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آزاد:   .5 نظر ترجمه  مورد  متن  محتوای  دقیق  انتقال  به  پایبندی  مترجم  ترجمه،  نوع  این  در 
کند. واحد ترجمه بیشتر یک یا چند جمله می ندارد؛ بلکه به تناسب، محتوا را کم یا زیاد  

 .(61-45، ص1381یا یک بند است )جواهری، 
رسالت  و  هدف  به  توجه  با  همچنین  و  جدی  مراد  و  معنا  انتقال  در  تحمین  نقش  به  توجه  با 

از زبان مبدأ به زبان مقصد، تمامی ترجمهترجمه انتقال آن  ها شایستگی و بایستگی برگردان ها در 
را   بی تحمین  و  آن داشته  آنتوجهی  کار  در  نقصانی  مهم،  امر  این  در  میها  محسوب  شود.  ها 

ها در برگردان این پدیده  های قرآنی نشان از قابلیت ترجمه آنها به برخی تحمینهمچنین توجه آن
کرده عبور  به سادگی  آن  کنار  از  دیگر،  موارد  در  اگر  بنابراین،  تاکتیکی  است.  و  آگاهانه  عبور  اند، 

 .بوده و قابل ارزیابی استن
ای استفاده شود آنچه باید در ترجمه موارد تحمین در قرآن لحاظ شود این است که باید از کلمه

که توانایی رساندن معنای هر دو لفظ را داشته باشد. از آنجایی که در فارسی به دلیل تنگنای واژه،  
تا به درستی پدیده  سازی وجود ندارد، باید معنای هر دو ک امکان چنین معادل لمه را باهم بیاوریم 

 .(150، ص1393تحمین را برگردان کنیم )حاجی خانی؛ پاشایی، 
 ب. واکاوی تضمین در افعال متعدی به »الی« در قرآن کریم  

های نحوی قرآن در ضمن واژگان متعدی به حرف جر »الی« و برگردان  چند نمونه از تحمین 
ترجمهآن  در  میهای  ها  بررسی  نمونهبرگزیده  تمامی  در  تحمین  وجود  منابع  شود.  بر  تکیه  با  ها، 

 .لغوی و تفسیری در شیوه کاربست واژه، انگاشت شده است 
عُونَ  مَّ عْلى نمونه اول: »لا يَسَّ

َ
 (8وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ« )صافات:  إِلَى الْمَلََِ الْْ

عُ  مَّ ونَ« نیازی به حرف »إلی« ندارد؛ زیرا متعدی به نفسه است. در این آیۀ شریف، فعل »لا یَسَّ
چنانکه   است؛  رفته  کار  به  حرف  این  با  آن،  در  »إصغاء«  معنای  اشراب  و  تحمین  سبب  به  ولی 

  تا، هشام، بی؛ ابن92، ص9، ج1420کاربست واژه »إصغاء« همیشه با این حرف است )ابوحیان،  
 .(109، ص1ج  تا، ؛ سیوطی، بی685، ص2ج

نزد بیحاوی، غرض بلاغی این تحمین، مبالغه در نفی شنیدن و ایجاد ترس از نزدیک شدن به  
رسد سخن بیحاوی نادرست باشد. تشدید  (. ولی به نظر می6، ص5، ج1418آن است )بیحاوی،  

عُونَ« مفید مبالغه است؛ یعنی تلاش وافری برای استراق سم عُونَ« به جای »یَتَسَمَّ مَّ ع دارند؛ در »یَسَّ
شوند. همچنین اشراب »إصغاء« نوعی تصویرسازی بلاغی است؛ یعنی  اگرچه در نهایت موفق نمی
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کشانند )همانند کسی که گوشش سنگین  کنند و به سوی منبع صوت میگویی خود را نیز خم می
 .است( و این نیز در راستای مبالغه بیشتر است

 هاترجمه
 .شوند از هر سوییی جماعت بالاتر و انداخته میگوش فرا نتوانند داشت بسوشعرانى: 
های بالا هستند و  آنان از گوش فرا دادن به مجمع فرشتگان بزرگوار که ساکنان آسمانصفوی:  

 .شوداند، و از هر سو به آنان تیر افکنده می از خبرهای غیبی جهان گفتگو دارند، بازداشته شده
گروه  گرمارودی:   )گفتار(  به  نمیکه  گوش  فراتر  هدف  )فرشتگان(  سو  هر  از  و  داد  توانند 

 .گیرند)تیرهای شهاب( قرار می
توانند به مذاکرات مجمع اعلای آسمان گوش فرا دهند؛ های شی ان نمیخبرچینصفارزاده:  

 .شوندهای ثاقب[ رانده می زیرا از هر سو ]بوسیله شهاب
ها وجود دارد. این دو واژه  که در تمام ترجمه : »گوش فرا دادن« برگردانی است هاارزیابی ترجمه

معادل فارسی »یستمعون الی« است نه »یسمّعون الی«. اولی به معنای گوش دادن و دومی، با توجه 
است   شنیدن  در  دقت  برای  دست  با  گوش  آوردن  جلو  یعنی  اصغاء،  معنای  به  تحمین،  پدیده  به 

ها به پدیده تحمین توجه نشده  یک از ترجمه(. بنابراین، در هیچ 890، ص2، ج1988درید،  )ابن
 .است

توانند گوش خود را به سمت عالم فرشتگان جلو آورند و به گفتگوی  . نمی1  ترجمه پیشنهادی:  
دهند؛  آن  گوش  نمی2ها  گوش  .  فرشتگان(  )عالم  بالا  عالم  سوی  به  بکوشند[  ]هرچند  توانند 

 .بسپارند
هُ   لُ اللِّ جَلُهُمْ« نمونه دوم: »وَ لَوْ يُعَجِِّ

َ
رَِّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أ اسِ الشَِّ لِلنَِّ

 (11)يونس: 
بی  مفعول  یک  به  متعدی  اصل  در  »قحی«  »الی«  فعل  حرف  بدون  آن  کاربرد  و  بوده  واس ه 

لغ«  گفته، متحمن معنای »أنزل« و یا »بأَجَلًا«. ولی در آیه پیش  قَحی  است، مانند آیه شریف »ثُمَ 
ج1417)طباطبایی،   ص10،  بگیرد.  22،  ارتباط  حرف  این  با  توانسته  سبب،  همین  به  و  شده   )

 .مفعول اول آن، همان نائب فاعل )أجلهم( و مفعول دوم آن، »إلیهم« )مفعول به با واس ه( است
  تا، ای، »قحی الیه« را به معنای فارغ شدن از مدت مشخص شده برای زندگی )طوسی، بیعده

ص5ج اصفهانی،  345،  راغب  ص1412؛  عده675،  )ابن(،  مردن  معنای  به  ،  1414منظور،  ای 
ص11ج عده426،  و  )زمخشری،  (،  شدن  میرانده  معنای  به  دیگر  ج1407ای  ص2،  و 332،   )
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کرده تفسیر  شدن  )زمخشری،  هلاک  ج1407اند  ص2،  نیشابوری،  332،  قزوینی  ، 1433؛ 
« است. به عبارت    (. روشن است که دو معنای اخیر، تفسیر204ص أَجَلُهُم  هِم   إِلَی  کنایی »لَقُحِيَ 

دیگر، این عبارت کنایه از مرگ یا میرانده شدن و هلاک گردیدن است. معنای فارغ شدن نیز با توجه 
ع یه فعل »قحی« در آیه شریف را متحمن  به پدیده تحمین ارائه شده است. چنانکه طبرسی و ابن

(. ولی ابوعبیده  109، ص3، ج1422ع یه،  ؛ ابن142، ص5، ج1372اند )طبرسی،  »فرغ« دانسته 
 .(275، ص1، ج1381آن را معنای مجازی در نظر گرفته است )ابوعبیده، 

ها برای اجل و طبق این معانی اشراب شده، غرض بلاغی این تحمین، نهایت غایت بودن آن 
د، روزی مقصود و مقصد  مرگ است. انسان در نهایت، پذیرای مرگ است و در هر کسوتی که باش

 .مرگ خواهد بود
 هاترجمه

اگر تعجیل می:  شعرانى  آنو  به تعجیل  را  برای مردمان شر  رانده  کرد خدا  آینه  ها در خیر، هر 
 .ها اجلشانشده بود بسوی آن 

اگر خدا در رساندن عذاب به مردم کفر پیشه، آنگونه که خواهان شتاب ما در خیر و  :  صفوی 
 .شدرسید و حکم عذاب در حقشان صادر میکرد، مهلتشان فرا میشتاب میخوبی هستند، 
همان:  گرمارودی  مردم،  برای  خداوند  اگر  میو  شتاب  خیر  در  که  پیش گونه  را  شر  کنند، 

 .آمدانداخت، عمرشان به سر میمی 
د،  و اگر خداوند بدی عذاب را با همان شتابی که مردم برای اجابت دعای خیر دارن :  صفارزاده

 .گرفتها را فرو می ها به سرآمده بود و عذاب آنفرمود، هر آینه فرصت آناراده می 
يابى ترجمه به سرآمدن عمر یا فرصت نه معنای لغوی »قحی« است و نه معنای اشراب  ها:  ارز

پدیده  به  اخیر  ترجمه  سه  بنابراین،  است.  مردن  بیان  برای  فارسی  روان  معادل  بلکه  آن،  در  شده 
اشاره   تحمین در نکردهآیه  یافت میای  از تحمین  اشاراتی  ترجمه شعرانی،  در  از  اند.  ایشان  شود. 

طور واژه »رانده شدن« استفاده کرده که معادل عربی آن »رجم« است، اما معنای اصلی فعل را به
 .کل کنار گذاشته است
پيشنهادی همان.  1:  ترجمه  خداوند  خیرا اگر  در  تعجیل  خواهان  مردم  که  ]و گونه  شر  در  ند، 

می شتاب  میعذاب[  سرعت  آنان  سوی  به  اجلشان  آنکرد،  زودتر  اجلشان  یا  فرا  گرفت  را  ها 
گونه که مردم خواهان تعجیل در خیراند، در شر ]و عذاب[ شتاب  اگر خداوند همان.  2؛  گرفتمی 
 .گرفتکرد، اجلشان به سوی آنان شتاب میمی 
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»قحی« چنین باشد: »قحی و سرع الیهم اجلهم«.    رسد، معنای اشراب شده در فعلبه نظر می
 .وجه بلاغی آن تسریع مرگ است که با سیاق کاملًا همخوانی دارد 

ا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُن  نمونه سوم: »وَ إِذا خَلَوْا إِلى   « )بقررره:شَياطينِهِمْ قالُوا إِنَّ
14) 

با واژگان »باء«، »لام«، »من« و »مع« متعدی   فعل »خلا« به معنای خلوت کردن، لازم است و 
می )بیحاوی،  و همراه  »إنهاء«  معنای  دلیل متحمن شدن  به  آیه شریف  این  در  ولی  ،  1418شود. 

،  عاشور، همان(، »خلص و آب« )ابن69، ص4، ج1414( یعنی رساندن )صاحب،  27، ص1ج
یا »انصرفوا« )زرکشی،  287، ص1ج با  654، ص1428(، »ذهبوا« و  حرف جر »إلی« متعدی  ( 

صفت ها خود نیز شی انگونه بیان کرد که آن توان این شده است. غرض بلاغی تحمین در آیه را می 
می شیاطین  به سراغ  و  آنبودند  اگر  و  برنمی رفتند  قدمی  چهها  گرفتار  داشتند،  دام شیاطین  در  بسا 

 .شدندنمی
 هاترجمه

با شی انشعرانى:   ما  هایش و هرگاه خلوت کنند  این نیست که  با شماییم، جز  ما  ان گویند که 
 .استهزا کنندگانیم

و چون نزد سران شرور خود روند و با آنان خلوت کنند، گویند: ما با شماییم، جز این  صفوی:  
 .ایمنیست که ما مؤمنان را به مسخره گرفته

با شی انگرمارودی:   تنها شوند، میو چون  با شماییم، مهای خود  ما  را گویند:  تنها مؤمنان  ا 
 .کنیمریشخند می

شی انصفارزاده:   سردمداران  با  چون  میو  کنند،  خلوت  خود  شما  صفت  با  »ما  گویند: 
 کنیم«. ایم، در حقیقت داریم ]مسلمانان را[ مسخره میعقیدههم

يابى ترجمه از ترجمه صفوی، هیچ: چنانکه ملاحظه میهاارز به غیر  از ترجمهشود  های  یک 
یک از معانی احتمالی در تحمین فعل توجه نداشته و تنها معنای فعل »خلوا« یعنی  به هیچبرگزیده  

های بررسی شده، تنها ترجمه صفوی  اند. در میان ترجمهخلوت گزینی را در ترجمه خود برگردانده
 .به این معنا اشاره کرده است 

مان آوردیم و هنگامی که به  کنند، گویند ما ای: چون با اهل ایمان برخورد میترجمه پيشنهادی 
 ...کردند، گویندسوی شیاطینشان رفته و با آنان خلوت می

و    لررُ
ُ
مْ أ ذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيررارِهِمْ وَ هررُ لَمْ تَرَ إِلَى الَّ

َ
وْتِ«  نمونه چهارم: »أ ذَرَ الْمررَ حررَ
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 (243)بقره: 
جر   حرف  با  آیه شریف  این  در  »رأی«  فعل  معتقدند  مفسران  از  تا  برخی  متعدی شده  »الی« 

شود: »ألم ینته علمُك إلیهم« یا  معنای »انتهی« یا »وصل« را تحمین کند. معنای عبارت چنین می
)زجاج،   إلیهم«  علمُك  یصل  ج1420»ألم  ص2،  طبرسی،  620،  ج1372؛  ص2،  ؛  605، 

ج1415آلوسی،   ص3،  کرده44،  بیان  مفسران  که  معنایی  این  طبق  علم  (.  معنای  به  رویت  اند، 
)نحاس،   ج1421است  ص1،  طباطبایی،  120،  ج1417؛  ص 2،  معنای  279،  گاهی  بنابراین   .)

 .شودصورت ترکیب فعل و فاعلی بیان میاصلی و معنای تحمین شدهبه
 هاترجمه

 آیا ننگرستی به آنانکه بیرون رفتند از دیارشان و ایشان هزاران بودند از ترس مرگ؟: شعرانى 
از داستان  :  صفوی  از خانهآیا  بیم مرگ  از  بودند و  نفر  بیرون رفتند،  کسانی که هزاران  هایشان 

 ای؟آگاه نشده
آیا در )کار( کسانی ننگریستی که از بیم مرگ از سرزمین خود بیرون رفتند و آنان :  گرمارودی 

 هزاران کس بودند؟ 
ترک کرده بودند، در  ]ای پیامبر[ آیا جماعتی را که از ترس مرگ شهر و دیار خود را  :  صفارزاده

 .ای؟ هزاران نفر بودندنظر آورده
يابى ترجمه شود که معنای اشراب شده در فعل »تری«  ها ملاحظه میبا مشاهده ترجمه  :هاارز

از آندر هیچ  ها در نظر گرفته نشده است. ترجمه شعرانی، گرمارودی و صفارزاده، بر اساس  کدام 
 .( است 620، ص2، ج1420توجه با دقت )زجاج،  تفسیر »تری« به »تنظر« یعنی نگرستن و

پيشنهادی فعل    :ترجمه  در  شده  تحمین  معنای  کرده،  »تری«  از  زجاج  که  تفسیری  طبق 
است.   رفته  کار  به  »إلی«  حرف  با  دلیل  همین  به  است.  دقت  با  توجه  و  نگرستن  همان  »تری«، 

نْزِلَتْ  چنانکه در آیه شریف آمده است: »
ُ
أ بَعْضُهُمْ إِلىوَ إِذا ما  (.  127« )توبه:  بَعْضٍ   سُورَة  نَظَرَ 

گاه  آ کارشان  از  افراد،  این  به  کردن  نظر  و  دقت  با  »آیا  است:  چنین  آیه  ترجمه  صورت  این  در 
 «.نشدی؟

فَثُ إِلى يامِ الرَّ حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ
ُ
نْتُمْ لِبا لِباس   نِسائِكُمْ هُنَ  نمونه پنجم: »أ

َ
س  لَكُمْ وَ أ

 (187لَهُن...« )بقره: 
و   انواع تحمین، تحمین در اسم است. تحمین در اسم یعنی اینکه در معنای حقیقی  از  یکی 
وضعی اسم، تصرف کرده و معنای دیگری متناسب با قرائن لفظی از جمله حرف جر در آن اشراب  
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را   دو  هر  معنای  و  گرفته  را  دیگر  اسم  معنای  اسمی،  دیگر  عبارت  به  آیه  شود؛  این  در  کند.  افاده 
؛ بیحاوی،  124، ص1، ج1420شریف، واژه »الرفث« متحمن معنای افحاء شده است )زجاج،  

اندلسی،  126، ص1، ج1418 این  45، ص2، ج1417؛ طباطبایی،  94، ص1، ج1420؛  زیرا   .)
کهن در  )فراهیدی،  واژه  است  شده  یاد  »جماع«  معنای  به  عربی  لغتنامه  ج1409ترین   ،8  ،

حرف   (.220ص یا  فحش  معنای  به  استعمال  همچنین  نیز  خلوتگاه  در  همسر  با  زناشویی  های 
دارد. همراهی  283، ص1، ج1376شود )جوهری،  می  تناسب  آیه شریف  با  معنای نخست  ( که 

نشانه »إلی«،  با حرف  واژه  و خلوت این  »افحاء«  یعنی  آن  در  اشراب شده  معنای  برای کشف  ای 
؛ راغب  240، ص1، ج1979؛ زمخشری،  141، ص10، ج1421ه،  سیدکردن با دیگری است )ابن

(؛ زیرا »رفث« طبق استعمال شایع خود، با واژه »باء« یا »مع« به  360، ص1، ج1412اصفهانی،  
برده در  دانان بزرگ نام (. با توجه به تصریحی که لغت141، ص10، ج1421سیده،  رود )ابنکار می

دارند آیه  در  رفته  کار  به  تحمین  میمورد  روشن  واژه ،  از  دیگر  برخی  سخن  که  که  شود  پژوهان 
فَثُ گفته ،  10، ج1414؛ صاحب،  220، ص8، ج1409إلیها« )فراهیدی،    : الجماع، رَفَثَ اند: »الرَّ
 .( با توجه به معنای اشراب شده در آن است138ص

 هاترجمه
 .حلال شد مر شما را شب روزه جماع با زنانتانشعرانى: 
داری، بر شما حلال شده است که به سوی زنانتان بروید و با آنان آمیزش  زه در شب روصفوی:  

 .کنید
 .داری برای شما حلال شده استآمیزش با زنانتان در شب روزه گرمارودی: 
در شبصفارزاده:   با همسرانتان  جسمانی  شده  آمیزش  مقرر  حلال  بر شما  رمحان  ماه  های 

 .است
يابى ترجمه ها تنها به معنای وضعی »الرفث« که  شود که در بیشتر ترجمهملاحظه می  :هاارز

آمیزش و جماع باشد، توجه شده و معنای اشراب شده در آن رها شده است. تنها در ترجمه صفوی  
البته در کتاب گفته معنای دیگری  های پیشهای تفسیری و معجممعنای تحمینی برگردان شده که 

 .مه صفوی، معنای اشراب شده »ذهاب« و رفتن به سوی زنان استبیان شده بود. طبق ترج 
 .داری، برایتان خلوت کردن و آمیزش با زنانتان حلال شددر شب روزه  :ترجمه پيشنهادی 

يْرِ فَصُرْهُنَ  بَعَة  مِنَ الطَّ رْ
َ
 (260إِلَيْك« )بقره:  نمونه ششم: »قالَ فَخُذْ أ

لغت و  مفسران  بیشتر  دیدگاه  فعدر  معنای  دانان،  به  آن  کسر  نه  و  صاد  ضمّ  قرائت  با   » »صُر  ل 
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ع« است )فراهیدی،   ،  1423؛ أخفش،  745، ص2، ج1988درید،  ؛ ابن150، ص7، ج 1409»قَ ِّ
)طباطبایی،  131ص »أمال«  معنای  دوم شده، متحمن  مفعول  به  متعدی  »إلی«  با حرف  و چون   )

ته است. این تحمین بیان  ( گش150، ص7، ج1409( یا »شفق« )فراهیدی،  375، ص2، ج1417
کند که ححرت ابراهیم× آن چهار حیوان را به خود عادت داد تا پس از زنده شدن، هنگامی که می 
خواند، با او مأنوس باشند و به سوی وی گرایش پیدا کنند )جوادی  ها را به سوی خویش فرا می آن 

« تفسیر کرده و   (. جوهری به نقل از اخفش، »صرهنّ« را به283، ص12، ج1388آملی،  هُنَّ ه  »وَجِّ
می استشهاد  لغوی  شاهد  « به  علیَّ بِل   أَق  أی   ، إلیَّ وجهك  صُر   و  إلیَّ  صُر   »یقال:  گوید:  و  کند 

 .(. طبق این معنا، تحمینی در آیه وجود نخواهد داشت717، ص2، ج1376)جوهری، 
 هاترجمه

 ها را بسویت«.پاره کن آن گفت: »پس بگیر چهار تا را از پرنده، پس پاره شعرانى: 
ها را در حالی که با خود مانوس فرمود: »چهار پرنده از این پرندگان را بگیر، سپس آن صفوی:  

 ای بکش و ق عه ق عه کن«. ساخته
 فرمود: »چهار پرنده برگزین و نزد خود پاره پاره گردان«. گرمارودی: 
 ها را ق عه ق عه کن«. نفرمود: »چهار پرنده را بگیر و پس از ذبح، آصفارزاده: 

يابى ترجمه ترجمه صفوی مناسب و خالی از اشکال است. در ترجمه شعرانی به معنای   :ها ارز
به  ترجمه صفارزاده  در  و  برگردان شده  معنای »عند«  به  ترجمه گرمارودی  در  و  کلی  انتهای غایت 

ترین برگردان در ترجمه شعرانی اتفاق افتاده است. عبارت »پاره پاره کن به  ترک شده است. نامأنوس 
رساندن در  هیچ  سویت«  است.  ناکافی  بسیار  مراد  ترجمهمعنای  این  از  تحمین  یک  پدیده  به  ها 

آیه شریف نداشتند. حتی طبق دیدگاه   از  این قسمت  قبولی در ترجمه  قابل  توجه نکرده و عملکرد 
می تحمین،  وجود  عدم  بر  مبنی  نظر جوهری،  در  »وجههنّ«  معنای  به  را  »صرهن«  بایست 

ترین برگردان در انتقال ناآگاهی آنان از نظر جوهری بوده است. موفق   گرفتند که ترک آن، نشان ازمی 
با  که  با عبارت »در حالی  ایشان  است.  ترجمه صفوی  مراد جدی،  و رساندن  اشراب شده  معنای 

 .ای«، معنای تحمینی »اماله« را به زبان مقصد بازگردانده استخود مانوس ساخته
مْوا

َ
كُلُوا أ

ْ
مْوالِكُم لَهُمْ إِلىنمونه هفتم: »وَ لا تَأ

َ
 (2« )نساء: أ

فعل »أکل« اگرچه شایستگی تعدیه با حرف »إلی« به معنای انتهای غایت را دارد، ولی در این  
برانگیز شدن این تعدیه شده که مفسران را مجبور به تصرف در  آیه شریف، مجرور آن، باعث سؤال

روی یا  و  »إلی«  »معنای  فعل  در  تحمین  پدیده  به  پدیده آوری  گاهی  بنابراین  است.  کرده  أکل« 
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حرف   ادیبان،  و  مفسران  از  گروهی  است.  سابق  فعل  با  مجرور  سازگاری  عدم  از  ناشی  تحمین، 
پیش ناسازگاری  صورت  بدین  و  دانسته  »مع«  معنای  به  را  کرده»إلی«  برطرف  را  )زجاج،  گفته  اند 

ج1420 ص3،  ابن806،  بی؛  جوهری،  300ص  تا، قتیبه،  ج1376؛  ص6،  ازهری،  2543،  ؛ 
ج1421 ص15،  ابن307،  ج1410آشوب،  شهر؛  ص2،  بغوی،  163،  ج1420؛  ص1،  ؛ 562، 

 .(158ص تا، سکاکی، بی
در مقابل، بیشتر مفسران معتقدند، فعل »أکل« متحمن معنای ضمیمگی شده و به همین دلیل 

؛ 198، ص1، ج1421؛ نحاس،  217، ص1ص  تا، با »إلی أموالکم« متعدی گشته است )فراء، بی
ج1417طباطبایی،   ص5،  ابن521،  بی؛  ص2ج  تا، هشام،  آملی،  685،  جوادی  ج1388؛   ،17  ،

رسد )ابوحیان، (. تقدیر عبارت با بیانات متفاوتی که مفسران دارند به دو صورت کلی می226ص
ج1420 ص3،  شدهبه502،  اشراب  معنای  تقدیر  نخست؛  إلی (:  »محمومة  حال:  صورت 

)بیحاوی، ص2، ج1418  أموالکم«  اشراب شدهبه59،  معنای  تقدیر  دوم:  لا  (.  »و  فعل:  صورت 
)ابوحیان،   أموالکم«  إلی  الأکل  في  أموالهم  ج1420تحمّوا  ص3،  بأن  502،  تأکلوها  »لا  یا   )

)ابن أموالکم«  إلی  بیتحمّوها  ص4ج  تا،عاشور،  لها«  15،  أکلین  إلیها  تحموها  لا  »و  یا  و   )
 .(717، ص2، ج1407)زمخشری، 

دهد که مخلوط ن تحمین به اغراض گوناگون بلاغی صورت گرفته است: نخست؛ نشان میای
،  17، ج1388کردن مال خود با مال یتیم و تصرف در مجموع آن گناه بزرگی است )جوادی آملی،  

بی227و    226ص و  غنا  به  دوم؛  آن (.  می نیازی  یادآور  یتیمان  اموال  از  دیگر،  ها  عبارت  به  شود. 
،  1420ها و عدم احتیاجشان به اموال ایتام است )ابوحیان،  أموالکم« تنبیه بر دارایی آن عبارت »إلی  

ها را به اموال خود ملحق نیز تنها اموال یتیمان را نخورید که آن (. سوم؛ بیان دارد نه502، ص3ج
ها را به اموال خویش ملحق  نکنید؛ زیرا الحاق قبل از مصرف است و ممکن است کسی اموال آن 

کند، ولی مصرف نکند. چنین الحاقی امکان بازیافت دارد؛ بنابراین، این تحمین شدّت حرمت این 
دهد (. چهارم؛ با این تعبیر خداوند خبر می 109، ص1389کشد )جواهری،  حکم را به تصویر می

بلکه  کنند،  که مخاطبان برای خوردن مال یتیم مستقیماً اقدام به بالا کشیدن اموال و خوردن آن نمی 
بهانهتلاش می به  را کنند  آن  تملک کنند سپس  را  یتیم  مال  ابتدا  در سرمایه،  از جمله مشارکت  ای 

 .گیرندبخورند. زیرا اگر مستقیم مال یتیم را بخورند مورد تقبیح و انتقاد مردم قرار می
می  نظر  به  که  شده  ذکر  تفسیرها  برخی  در  دیگری  تحمین راهکار  راهکار  همان  به  رسد 

یعنی یبازم محذوف  حال  به  متعلق  را  أموالکم«  »إلی  عبارت  عکبری،  جمله  از  برخی  گردد. 
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(. برداشت ابوحیان از این شیوه از تقدیر، متفاوت بودن 96ص تا، اند )عکبری، بی»محمومةً« گرفته
آن با راهکار تحمین است؛ زیرا در تحمین، حرف جر متعلق به فعل مذکور است و معنای اشراب  

تنه می شده،  تصحیح  را  تعلق  این  )ابوحیان،  ا  ج1420کند  ص3،  را  502،  برداشت  همین   .)
بی )استرآبادی،  دارد  رضی  شیخ  عبارت  از  مدنی  خان  ص4جتا،  سیدعلی  بی272،  مدنی،    تا، ؛ 

چه364ص ولی  یعنی  (.  مصحّح  خود  به  را  جرّ  حرف  و  بوده  تحمین  همان  عکبری  منظور  بسا 
عبارت دیگر، ایشان پدیده تحمین در آیه را قبول دارد، ولی در شیوه تعلق  محمومة مرتبط کند. به  

صورت حال محذوف، متعلق حرف  حرف جرّ، با دیگران مخالفت کرده و معنای اشراب شده رابه
به فعل   را  بیان و اظهار عبارت مقدّر، حرف جرّ  نیز، در  به تحمین  قائلان  داده است. چنانکه  قرار 

 .داننداشراب شده متعلق می
آیه دچار اشتباه شده و هر دو راهکار مفسران،   پیروی از شیخ طوسی در تفسیر این  طبرسی به 
أموال   »یعني  است. وی گوید:  اعمال کرده  با هم  را  و تحمین  به »مع«  »إلی«  معنای  تغییر  یعنی 

  تا،)طوسی، بیالیتامی مع أموالکم و التقدیر: و لا تحیفوا أموالهم إلی أموالکم فتأکلوهما جمیعاً«  
(. علامه طباطبایی جمع بین این دو راهکار را نادرست  7، ص3، ج 1372؛ طبرسی،  102، ص3ج

 .(521، ص5، ج 1417خوانده است )طباطبایی، 
 هاترجمه

 .تانهاشان را با اموال و مخورید مالشعرانى: 
 .شان را با ضمیمه کردن به اموال خود مخوریدو اموالصفوی: 

 .های خود نخوریدهای آنان را با افزودن به دارایی اییو دارگرمارودی: 
 .ها را با اموال خود درنیامیزید و مصرف نکنیدو اموال آن صفارزاده: 

يابى ترجمه ترجمه نخست، حرف »إلی« را به معنای همراهی در   :ها و ترجمه پيشنهادیارز
توجه کرده  نظر گرفته   به معنای تحمین شده  اخیر  و سه ترجمه  اند.  و در ترجمه لحاظ کردهاست 

مناسب و  و  بهترین  صفوی  ترجمه  هست،  نیز  مختار  ترجمه  که  مفسران،  دیدگاه  با  ترجمه  ترین 
در   را  کردن  یعنی ضمیمه  معنای تحمینی  و هم  فعل نخستین  معنای  ایشان هم  گرمارودی است. 

 .استترجمه خود لحاظ کرده 
ه لُوبُهُمْ إِلىجُلُودُهُمْ وَ قُ  نمونه هشتم: »ثُمَّ تَلينُ   (23« )زمر: ذِكْرِ اللَّ

انتهای   از نظر معنایی، شایستگی ارتباط با حرف »إلی« را با معنای  »لان« فعلی لازم است و 
از این رو، به دلیل تحمین معنای »سکن« و »اطمئن« در این آیه شریف، توانسته با   غایت ندارد. 
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)بیحاوی،   متعدی شود  »إلی«  ابن41، ص5، ج1418حرف جر  ؛  220، ص2، ج1416جزی،  ؛ 
(. علامه طباطبایی به دو گونه فعل  72، ص24ج  تا،عاشور، بی؛ ابن286، ص5، ج1384مدنی،  

اشاره می  له ساکنة  مقدر  تلین  أو  تقبله  لینة  الله  إلی ذکر  قلوبهم  کند: »تسکن و ت مئن جلودهم و 
(. زمخشری فعل محذوف را اصل قرار داده و فعل مذکور  256، ص17، ج1417إلیه« )طباطبایی،  

کند: »سکنت أو اطمأنت جلودهم وقلوبهم إلی ذکر الله لینة« )زمخشری،  ن می صورت حال بیارابه
 .(124، ص4، ج1407

می  نشان  تحمین  می این  خشیت  که  افرادی  بر  دهد  لرزه  قرآن  این  آیات  شنیدن  از  ورزند، 
می  شیرازی،  اندامشان  )مکارم  ج1374افتد  ص19،  دل 434،  لرزش،  این  از  پس  و  (.  ها 

یاد  جان به  میهایشان  اطمینان  و  آرامش  می خدا  نرم  و  )طباطبایی،  یابد  ج1417شود   ،17  ،
 .(248، ص12، ج1415؛ آلوسی، 256ص

 هاترجمه
 .هاشان به ذکر خدا هاشان و دلشود پوست پس نرم میشعرانى: 
 .یابدگردد و بدان آرامش می سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم میصفوی: 

 .شودهاشان نرم میها و دلد پوستسپس با یاد خداونگرمارودی: 
 .گیرد و بعد بر اثر توجه به محمون و مفهوم کلام الهی، پوست و دل شنونده آرام میصفارزاده: 

يابى ترجمه صورت الصاق یا استعانت و  رسد در ترجمه گرمارودی، »إلی«بهبه نظر می  :هاارز
نیزبه  صفارزاده  ترجمه  بیان  در  در  ادیبی  هیچ  که  حالی  در  است،  شده  ترجمه  سببیت  صورت 

معناهای آن و هیچ مفسری در تفسیر این آیه، چنین معنایی را ذکر نکرده است. در ترجمه شعرانی،  
ت برگردان شده و تناسب معنایی خود با فعل نرم شدن را از دست داده  صورت انتهای غای»إلی«به

درستی   به  ولی  توجه شده،  آرامش  یعنی  اشراب شده  معنای  به  صفارزاده  ترجمه  در  اگرچه  است. 
ارتباط آن با »إلی ذکر الله« برگردان نشده است. تنها در ترجمه صفوی، هم به تحمین توجه شده و 

مجرور به درستی منتقل شده است. بنابراین، عملکرد موفقی در ترجمه این  هم ارتباط آن با جار و  
 .قسمت از آیه داشته است

 .یابدها و دلشان نرم شده و به سمت یاد خدا آرامش می پوست :ترجمه پيشنهادی 
ذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في هَا الَّ يُّ

َ
هِ   نمونه نهم: »يا أ اقَلْتُمْ سَبيلِ اللَّ إِلَى    اثَّ

رْض
َ
 (38« )توبه: الْْ

،  6، ج1421سیده، فعل »تثاقل« لازم است، ولی در این آیه شریف متحمن معنای »ملتم« )ابن
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،  1375؛ طریحی،  87، ص11، ج1414منظور،  ؛ ابن271، ص2، ج1407؛ زمخشری،  354ص
ص5ج بیحاوی،  320،  ج1418؛  ص3،  آلوسی،  81،  ج1415؛  ص10،  یا287،  »أخلد«    ( 

،  10جتا،  عاشور، بی؛ ابن81، ص 3، ج1418( یا هر دو )بیحاوی، 260، ص1، ج1381)ابوعبیده، 
( شده و به همین جهت  419، ص 5، ج1420( یعنی »ملتم إلی الإقامة بأرضکم« )ابوحیان، 95ص

متثاقلین أو با حرف جر »إلی« متعدی شده است. علامه طباطبایی تقدیر کلام را »ملتم إلی الأرض  
 .(278، ص9، ج1417کند )طباطبایی، تثاقلتم مائلین إلی الأرض« بیان می

الایمان متمایل به  دهد در جریان جنگ تبوک گروهی از مسلمانان ضعیفاین تحمین نشان می
( و از خود سنگینی و سستی 415، ص7، ج1374وبرق دنیا شدند )مکارم شیرازی،  ماندن و زرق 

 .نشان دادندبرای جهاد 
 هاترجمه

بیرون  شعرانى:   که  را  مر شما  گفته شود  چون  را  مر شما  چیست  گرویدید!  که  آن کسانی  ای 
 شوید به زمین؟ روید در راه خدا سنگین می

گویند در راه  اید، شما را چه سودی است که وقتی به شما میای کسانی که ایمان آوردهصفوی: 
 چسبید؟کنید و به زمین می سنگینی میخدا برای جهاد حرکت کنید، کندی و 

مؤمنان! چگونه گرمارودی:   راه خداوند رهسپار )جنگ( ای  در  به شما گفته شود  اید که چون 
 ورزید؟خیزی میشوید، گران

شود ]و این چه حالی است[ که چون اید! شما را چه میای کسانی که ایمان آوردهصفارزاده:  
اید و به سختی از خدا، گام بردارید و حرکت کنید به زمین چسبیدهدهند برای جهاد در راه فرمان می

 شوید؟آن کنده می 
ترجمه يابى  رابه  :هاارز »إلی«  تحمین،  معنای  به  توجه  بدون  غایت  شعرانی،  انتهای  صورت 

برنگردانده است. در  به درستی  را  تناسب معنایی فعل »إثاقلتم« و »إلی«  نتیجه  در  ترجمه کرده و 
صفار فعلبهترجمه  غایت  زاده،  انتهای  معنای  به  »إلی«  و  »چسبیدن«  معنای  به  مجازی  صورت 

معنای   به  لغت  در  »تثاقل«  فعل  که  است  آن  معنا  این  بودن  مجازی  علت  است.  شده  ترجمه 
( و  263، ص1386چسبیدن نیست، بلکه به معنای درنگ کردن و باز ایستادن است )زمخشری،  

تحمی عنوان  به  را  معنا  این  و ایشان  اصلی  معنای  دو  هر  در تحمین،  زیرا  است،  نگرفته  نظر  در  ن 
ای  اشراب شده باید منتقل شود. گرمارودی »إلی« را در ترجمه به کلی رها کرده است. تنها ترجمه

غایت   انتهای  یعنی  خود  اولیه  و  اصلی  معنای  به  را  »إلی«  هم  و  داشته  توجه  تحمین  به  هم  که 
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از ناحیه عدم تعدی معنای اشراب شده یعنی بازگردانده، ترجمه صفوی است که   نادرستی آن تنها 
چسبیدن، با »إلی« است؛ زیرا معادل عربی چسبیدن، »الصاق، علق و...« است که همگی با »باء«  

 .(287، ص8، ج 1421؛ ازهری، 169، ص1، ج1409شوند )فراهیدی، متعدی می
 .کنیددر حالی که میل به نشستن بر زمین دارید، کندی می  :ترجمه پيشنهادی 

خْبَتُوا إِلى نمونه دهم: 
َ
هِمْ  »وَ أ بِّ  (23« )هود: رَ

 :چند دیدگاه وجود دارد این آیه تفسیر  باره در
( یا  136، ص7، ج1421؛ ازهری،  9، ص2ج  تا، »إخبات« به معنای »تخشع« )فراء، بی .1

( یا  189، ص1423هائم،  تواضع و خشوع )ابن( یا  466، ص5ج  تا،خشوع )طوسی، بی
)ابن  تواضع  و  بیخحوع  ص11ج  تا، عاشور،  )ابن 234،  تواضع  یا  و  بی(    تا،قتیبه، 

( است. طبق تمام معانی، »إلی« به معنای »لام« به کار رفته است. چنانکه در  176ص
ی دوم را از قتادة نقل  (. ثعالبی، معنا54)حج:    «لَهُ قُلُوبُهُم  فَتُخْبِتَ آیه شریف داریم: » 

 .(278، ص3، ج1418کرده است )ثعالبی، 
(. نحاس این معنا را  199، ص2، ج1375»إخبات« به معنای اطمینان است )طریحی،   .2

 .(165، ص2، ج1421به نقل از مجاهد بیان کرده است )نحاس، 
بیان   .3 »إخبات«  برای  را  خشوع  و  اطمینان  معنای  دو  هر  بیحاوی  مانند  اند کردهبرخی 

لحاظ  (،به132، ص3، ج1418)بیحاوی،   معنا  دو  هر  استعمالات،  تمام  در  که  طوری 
ابتدابهمی  پیروی از زمخشری معتقد است، این معنا در  صورت مجازی  شود. آلوسی به 

)زمخشری،   ص1979است  کاربست 151،  این  آلوسی،  عقیده  به  که  تفاوت  این  با   ،)
حقیقت   به  تبدیل  مدتی  از  پس  )آلوسی،  مجازی  است  ج1418شده  ص6،   ،234  .)

داده  قرار  اطمینان  دلیل  را  خشوع  نیشابوری  و  زمخشری  مانند  )زمخشری،  برخی  اند 
 .(409، ص1، ج1415؛ نیشابوری،  387، ص2، ج1407

اطمینان و خحوع و خشوع  .4 معنای  دو  برای  معتقدند که »إخبات«  بغدادی  مانند  برخی 
دارد   این دو( کاربرد  ترادف  آن مشخص می)بر فرض  با حرف جرّ  شود که کدام معنا  و 

اراده شده است. اگر با حرف »إلی« آید، به معنای نخست و اگر با حرف »لام« آید، به  
 .(480، ص2، ج1415معنای دوم است )بغدادی، 

ابن .5 به  را  معنا  این  ثعالبی  است.  انابه  معنای  به  )ثعالبی، »إخبات«  داده  نسبت  عباس 
بوعبیده این معنا و همچنین معنای تحرع، خحوع و تواضع را ( و ا278، ص3، ج1418
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،  1، ج1381آنکه معنای حقیقی آن را بیان کند )ابوعبیده،  داند، بیمعنای مجازی آن می
 .(286ص

 «بندی بحث لغوی »إخبات جمع
واژه  بیشتر  دیدگاه  بلکه طبق  است؛  نداده  رخ  مجازی  عبارت  این  در  مفسران،  و  پژوهان 

رت حقیقی در معنای »اطمینان، تواضع، خشوع، تخشع، خحوع، انابه« و یا ترکیبی  صو»إخبات«به
ها به کار رفته و تعدیه آن به »إلی« در معنای اطمینان و انابه، به خاطر معنای انتهای غایت، و  از آن

ه«  در سایر معانی یا به خاطر کاربست »إلی« به معنای »لام« و یا اشراب معنای »اطمینان« یا »اناب
با   همراه  خشوعشان  و  خحوع  فروتنی،  مؤمنان  که  است  این  بیانگر  تحمین  این  است.  فعل  در 

ای که ایمان قلبی آنان متزلزل  اطمینان به خدای تعالی و انابه و بازگشت به سوی او است، به گونه
  شوند؛ همان طور که زمین این چنین است و نگشته و از سوی آن منحرف نشده و دچار تردید نمی 

لغزاند. خبت به معنای زمین سفت و سخت و قابل اطمینان  کند نمیاشیایی را که بر خود حمل می 
 .(193، ص10، ج1417است )راغب اصفهانی، 

تواند »اطمینان« باشد؛ زیرا طبق شواهد قرآنی )نحل:  به نظر نگارنده، معنای اشراب شده نمی
تواند تعدیه فعل ه »إلی«. بنابراین این معنا نمیشود ن(، این واژه با »باء« متعدی می 7؛ یونس:  106

»إلی«   حرف  با  آن  تعدیه  دلیل  به  »إنابة«  معنای  اشراب  نماید.  تصحیح  را  »إلی«  به  »إخبات« 
هفرماید: »مناسب است. خداوند متعال می نابُوا إِلَى اللَّ

َ
 .(17« )زمر: وَ أ

 هاترجمه
 .پروردگارشانو آرمیدند به سوی شعرانى: 
 .و به پروردگارشان اطمینان داشته و در ایمانشان به او تزلزل نداشتندصفوی: 

 .اندو با فروتنی در برابر پروردگارشان آرامش یافتهگرمارودی: 
 .و در برابر خداوند مخلصانه و خاضعانه تسلیم بودندصفارزاده: 

ترجمه يابى  و    :هاارز یافتن«  »آرامش  درآمیختن  از  ناشی  ساختاری  ابهام  از  نخست  ترجمه 
»اطمینان«   معنای  به  »إخبات«  دوم،  ترجمه  در  است.  برخوردار  سوی«  »به  و  »به«  با  »آرمیدن« 
دیدگاه  طبق  بنابراین  است.  شده  اضافه  بدان  الزامی  معنای  باب  از  نداشتن،  تزلزل  و  شده  ترجمه 

به معنای »در نخست در معنای »إخبات« اشک  اخیر، »إلی«  آن وارد نیست. در دو ترجمه  بر  الی 
برابر« یا همان »عند و لدی« و در ترجمه صفارزاده، »إخبات« به معنای تسلیم بودن برگردان شده  

ها در  در حالی که هیچ ادیب و مفسری چنین معنایی را ذکر نکرده است. بنابراین هر یک از ترجمه
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 .ه شریف، به نوعی دارای نقص هستندبرگردان این قسمت از آی 
 .و متواضعانه، به سوی خدا بازگشت دارند :ترجمه پيشنهادی 

 نتیجه
تحمین در لغت به معنای متعهد شدن و دربرگیری است و در اص لا  به افاده دو معنا از یک  

یک بخشی و گستردگی در معنا است. تحمین نحوی دارای  شود که فایده آن دامنهلفظ اطلاق می 
قسم اجماعی یعنی تحمین در فعل و دو قسم اختلافی یعنی تحمین در اسم و حرف است. طبق  

 .نظر محققان، قرآن کریم در بیان و تعابیر خود از هر سه نوع تحمین نحوی استفاده نموده است
از سوی   راهکار  دو  ندارد،  معنایی  تناسب  فعل سابق  با  »إلی«  حرف  که  آیاتی  از  نمونه  ده  در 

دگرگونی در معنای »إلی«: انصراف »إلی« از معنای غالبی یعنی انتهای  .  1  :ن ارائه شده استمفسرا 
گستردگی در معنای فعل: اعتقاد به تحمین در .  2؛  غایت به معنای دیگری که با فعل سازگار است

 .فعل
از آیات در ترجمهبا بررسی انجام  نتایج زیر  یافته در برگردان این بخش  مشاهده  های منتخب، 

 :شد
صفوی )نماینده ترجمه تفسیری(: در شش مورد، متوجه تحمین بوده و به درستی آن را   .1

 .منتقل کرده است
پرداخته و همان   .2 پدیده تحمین  به  تنها در یک مورد  گرمارودی )نماینده ترجمه وفادار(: 

 .مورد را به درستی برگردانده است 
تحت .3 ترجمه  )نماینده  صفارزادشعرانی  و  یک اللفظی(  در  تنها  آزاد(:  ترجمه  )نماینده  ه 

اند، که در همان مورد نیز در برگردان آن مرتکب اشتباه  مورد به پدیده تحمین توجه داشته
 .اندشده
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